
و راهبرد، سال بيست  1395 تابستان،ششوم، شماره هشتادوسو فصلنامه مجلس

از دست رفته از فرصت  مسئوليت مدني ناشي
 ٭٭٭و ابالفضل سليميان٭٭سيدجعفر هاشمي باجگاني٭ي،ابوالفضل بهاري اردكان

و يـا اجتنـاب از ضـرر آينـده را از دسـت» شـخص«گاهي در اثر تقصير ديگـري، فرصـت تحصـيل منفعـت

به مي از طوري دهد، و عدم جبران چنين فرصت كه صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده

ت دست رفته برااي و ميلي فاسد داشته و موجب افزايش ساير اعمال تقصيرآميز شود كـه خلاف انصاف بوده

از دسـت دادن فرصـت هـم در امـور مسـئوليت. شود جبران آن سبب بازدارندگي از تكرار چنين اعمالي مي

و هم در امور قراردادي مطرح مي هر مدني و قـراردادي(يك از اين مـوارد شود كه خـود) مسـئوليت مـدني

و حقـوق داخلـي. اجتناب از ضرر يا كسـب منفعـت مصـداق پيـدا كنـدتصوربهتواند مي در فقـه اسـلامي

و البته در فقه اسلامي با پذيرش جبران خسارت ناشي از عدم. صريحاً مطلبي در اين مورد نيست النفـع مسـلم

و در حقوق موضوعه نيز در عقودي مانند مضاربدهكرايجاد خطر به نوعي اين نظريه را اعمال  و اند ه، جعالـه

به توان قاعده قانون مسئوليت مدني اين مسئوليت پذيرفته شده است، اما در آنها نمي)6(ماده  . دست آورد اي

يك يافته و موقعيت از دست رفته از سو شـامل مسـئوليت هاي تحقيق، حاكي است مسئوليت ناشي از فرصت

و از مي سوي مدني به معني اخص پس آنچـه مسـلم اسـت بايـد اركـان. شود ديگر شامل مسئوليت قراردادي

در ها براي تحقق قابليت جبران آن وجود داشـته باشـد، در غيـر ايـن هريك از اين مسئوليت صـورت شـكي

.علت عدم تحقق اركان هريك از اين دو دسته مسئوليت نيست غيرقابل جبران بودن چنين زياني به

اج:ها كليدواژه تناب از ضـرر؛ مسـئوليت مـدني؛ مسـئوليت از دست دادن فرصت؛ تحصيل منفعت؛
 قراردادي؛ جبران خسارت
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 مقدمه
و شايد هيچ شخصي نباشد كه به خـاطر انسان همواره درصدد بهترين استفاده از فرصت هاست

و حسـرت فرصـت  هـاي از دسـت عدم استفاده بموقع از فرصت، خود را سرزنش نكرده باشد

عنـوان بـه. ها توسط ديگري است رفتن اين فرصتهمچنين بررسي هدر. رفته را نخورده باشد

و آمـاده رقابـت شـده در روز مثال، شخصي كه در كنكور ورود بـه دانشـگاه ثبـت  نـام كـرده

و از شركت در امتحان محروم مي در امتحان در اثر تصادف مصدوم شده و شانس قبولي شود

و يا مريضي براي درمان بيماري خود دانشگاه را از دست مي كنـد به پزشك مراجعه مـي دهد،

و عدم تشخيص بموقع نوع بيماري، شخص فرصت معالجه را از دست  و در اثر تقصير پزشك

مي آيا شخصي كه اين نوع فرصت. دهد مي تواند مطالبه خسارت كند؟مي،دهد ها را از دست

مسـلم«و» رابطه سببيت«ها وجود دارد از جهت ترديدي كه در قابل جبران بودن اين نوع زيان

و در حـد فلسفه وجودي دعواي مسئوليت مدني جبران خسارت زيان. است» بودن ضرر ديـده

ترتيـب بـراي پـذيرش چنـين ايـن بـه. امكان اعاده وضع او به حالـت اوليـه قبـل از ضـرر اسـت 

ثانيـاً ثابـت كنـد كـه. عنوان ركن اصلي اثبات كند دعوايي، خواهان بايد اولاً وجود ضرر را به

و ضرر ايجاد شـده بار زيانبين فعل  عـلاوه در برخـي بـه. وجـود دارد» رابطـه سـببيت«خوانده

ولــي چــون،مــوارد تقصــير خوانــده هــم شــرط ايجــاد مســئوليت اســت كــه بايــد احــراز شــود

مـاده(هـاي ناشـي از اتـلاف ويـژه در مسـئوليت هاي بدون تقصير هم زياد هسـتند بـه مسئوليت

و در برخي موارد بـدون تقصـير هـم مسـئوليت، اين شرط عموم)قانون مدني) 328( يت ندارد

و بايـد از طـرف. شود ايجاد مي ولي دو شرط اولي در تمام دعاوي مسئوليت مدني لازم است

به زيان : 1380كـاظمي،(شـود عنوان خواهان دعـوا ثابـت گردنـد والا دعـواي او رد مـي ديده

و). 186 و رابطـه سـببيت هـم وجـود با توجه به اينكه ضرر قابل جبران بايد مسلم قطعي باشـد

چـون» فرصـت تحصـيل منفعـت«داشته باشد در يكي از فروض مثلاً در فرض از دست رفـتن 

مي،تحقق ضرر در آينده مسلم نيست و تحصيل نفع محتمل و فقـدان بلكه محتمل است باشـد

و در فرض ديگر مسئله آن عدم فرصـت« النفع محتمل، پس شرط ايجاد مسئوليت وجود ندارد

مي» اجتناب از ضرر كنـد يـا شـود مـثلاً مـريض در نهايـت فـوت مـي هرچند ضرر بعداً محقق

و بالفعل است ولي وجود رابطه سببيت بـين تقصـير. شود معلول مي بنابراين تحقق ضرر، مسلم
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و از اين جهت مسئوليت ايجاد نمي و قطعي نيست و ضرر ايجاد شده مسلم پـس،شـود خوانده

و بگوييم در فرض اول مسـئله هرچنـد،شودن خسارت داده نميحكم به جبرا اما اگر بپذيريم

بـه خـاطر ترديـد در وقـوع آن تحصـيل نفـع» مثلاً قبول شـدن در كنكـور«نسبت به نفع نهايي 

و عدم فرصـت از دسـت«شـود، ولـي نفـس النفع محتمل هم زيان محسوب نمـي محتمل است

و بايد جبران شـود» رفته از. نوعي ضرر است همچنـين در فـرض دوم يعنـي فرصـت اجتنـاب

طـور قطـع رابطـهو تقصـير پزشـك بـه» از دست رفتن فرصـت معالجـه«ضرر در مثال پزشك 

ازدر. سببيت وجود دارد واقع بايد بدون توجه به ضرر نهايي ضرر را محدود به همـان فرصـت

و در نتيجه آن را قابل جبـران بـدانيم  ي ايـن فرصـت بـراي تعيـين در ارزيـاب. دست رفته نماييم

يا20ميزان خسارت به جاي اينكه بررسي شود كه مثلاً درصد عدم اطمينان نسـبت40درصد

درصـد شـانس اجتنـاب از ضـرر40درصد يـا20به عبارتي«به وقوع ضرر نهايي وجود دارد 

كه» وجود دارد يا80تكيه بر اين شود د درصد اطمينان نسبت به وقـوع ضـرر وجـو60درصد

و قابل جبران است از دسـت(به هر حال اين نظريه. دارد پس به همان نسبت وقوع ضرر مسلم

به،موضوع جديدي است) دادن فرصت و درو در حقوق ما طرح آن تازگي دارد طور صريح

و نوشته امـا ايـن مسـئوليت،. بر پذيرش يا رد آن نيامده است ان، مطلبي مبنيدان حقوقهاي فقها

د مي و مسـئوليت قـراردادي مطـرح شـود تواند .ر موضوعات مسئوليت مدني به معنـاي اخـص

نظـر در ايـن خصـوص بايـد بـا پس با توجه به قواعد سنتي حاكم بر نظام حقوقي ايران، اظهـار

و پوشـاندن  و استوار در قواعـد سـنتي احتياط صورت گيرد تا بتوان ضمن يافتن مبنايي محكم

حق،لباس نو زدآن را به درخت كهن بنابراين، اين مقاله تـلاش خواهـد. وق مدني ايران پيوند

و پاسخ مقتضي را براي سؤال زير ارائه كند :داشت تا اين نظريه را بررسي كند

آيا شخصي كه مقصر به فوت فرصت تحصيل منفعت يا فوت فرصت اجتناب از وقوع

ال آن اسـت كـه باشد؟ فرضـيه ايـن سـؤ ضرر براي ديگري است، داراي مسئوليت مدني مي

مي به و يا فوت فرصت اجتناب از وقوع ضرر موجب نظر رسد فوت فرصت تحصيل منفعت

بــا توجــه بــه ماهيــت موضــوع تحقيــق حاضــر از لحــاظ هــدف،. باشــد مسـئوليت مــدني مــي 

و روش گـردآوري اطلاعـات نظري مـي صورتبهكاربردي، از لحاظ روش تحقيق،  باشـد

و كتابخانه و روش تجزيه و جمع اي بوده .توصيفي خواهد بود صورتبهبندي تحليل
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 پيشينه پژوهش.1
مطـالبي نوشـته شـده اسـت كـه رفتـه؛ درخصوص پيشينه پژوهش موضوع فرصت از دست

از الـزام در حقوق داخلي ناصر كاتوزيان در كتـاب. توان به آنها اشاره كرد مي هـاي خـارج

در. اسـت توضـيحاتي داده) مسـئوليت مـدني( قرارداد ضـمان قهـري  محمـود كـاظمي نيـز

به بررسي حقـوق فرانسـه» نظريه از دست دادن فرصت در مسئوليت مدني«اي با عنوان مقاله

ـمطالعه تطبيقـي نظريـه از دسـت دادن فرصـت«اي ديگر با عنوان همچنين مقاله. پردازد مي

و ايالات متحده آمريكا و سوده نـا»بررسي اجمالي در حقوق اروپا طق نـوري منصور اميني

و محمود عباسي در مقالـه تهيه كرده و نيز حميدرضا صالحي ويـت فرصـت بهبـوديفت«اند

و تحقق و ايجاد خطر ناروا از. اندـ به اين موضوع پرداخته» يافته در پرتو مطالعه تطبيقي بيمار

مي نامه پايان ع نامـه توان به پايـان هاي كارشناسي ارشد درباره اين موضوع نيز نـاوين هـايي بـا

و«ابوالفضل بهاري اردكاني،» مسئوليت مدني ناشي از سلب موقعيت« از دست دادن فرصت

و آمريكا و» موقعيت با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس مسـئوليت مـدني«از فرهاد شادمان

.چمني اشاره كرد از مرتضي راه» فرصت از دست رفته در حقوق ايران

 مفهوم از دست دادن فرصت.2
ي شخص در موقعيتي قرار دارد كه امكـان تحصـيل منفعتـي در آينـده را دارد يـا فرصـت گاه

و،دارد تا از وقوع زياني جلوگيري كند مثلاً شخص امكـان شـركت در يـك مسـابقه را دارد

و شركت او در مسابقه فرصتي است كه مي تواند براي تحصيل جايزه مسـابقه از آن بهـره ببـرد

وقوع زياني قرار گرفته اسـت فرصـت دارد بـراي جلـوگيري از گاهي شخصي كه در معرض 

و توسعه آن اقدام كند، مثلاً فـردي كـه مبـتلا بـه  وقوع آن يا دست كم جلوگيري از گسترش

و خـود را درمـان  و درمـان آن اقـدام نمايـد بيماري شده است هنوز فرصت دارد براي معالجه

ا. كند ين فرصت را از دست بدهد مسئله از دست لذا هرگاه تقصير ديگري باعث شود كه فرد

مي دادن فرصت مطرح مي و پزشـك در اثـر تقصـير، شود، مثلاً بيماري به پزشك مراجعه كند

و او را سـالم معرفـي مـي نوع بيماري وي را بموقع تشخيص نمي كنـد ولـي بعـداً كشـف دهد

ر پزشـك تقصـير شود كه در زمان مراجعه به پزشك مبتلا به بيمـاري بـوده اسـت، كـه اگـ مي
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و هرگـاه در آن زمـان بيمـاري تشـخيص داده مـي و تحـت نكرده بود قابل تشخيص بـود شـد

و احتمـالي معالجه قرار مي گرفت شانس درمان بيماري وجود داشت، ولي اكنون چنين شانس

و خسارت مطرح مـي از بين رفته است، در اينجا آنچه به و در قابليـت جبـران عنوان زيان باشـد

است نفس همـين فرصـت از دسـت رفتـه اسـت نـه آن ضـرر نهـايي، مـثلاً فـوت يـا آن بحث

و بـا  معلوليت مريض كه واقع شده است يا آن نفع نهايي كه احتمال تحصيل آن وجـود داشـته

از).17: 1393بهـاري اردكـاني،(تقصير خوانده غير قابل تحصيل شده است  بنـابراين فرصـت

شـود اشـتباه النفـع مـين نفع مورد انتظار كه از آن تعبير به عـدم دست رفته را نبايد با از بين رفت

شـود يكـي كرد يا آن را با ضرر نهايي كه در اثر از دست دادن فرصت اجتناب از آن واقع مي

مي. دانست و ركن اصلي از دست دادن فرصت را تشكيل در آنچه ماهيت دهد وجود احتمـال

طـور نيسـت زيرا اين،صت در آينده احتمالي استتحقق آن است، يعني به واقعيت پيوستن فر

و بـه واقعيـت بپيونـدد والا آن را شـانس نمـي  و شانس محقـق شـود و كه يك فرصت گفتنـد

طـور قطـع تـوان بـه به عبارتي نمي. (Jourdain, 1992: 109)النفع مسلم يا ضرر مسلم بود عدم

كت در آن محـروم شـده اي كـه در اثـر تقصـير خوانـده، از شـر گفت اگر شخص در مسـابقه 

مي،است مي شركت مي كرد برنده شـد معالجـه مـي،گرفت شد يا اگر بيمار تحت درمان قرار

ولي آنچه مسلم است اينكـه چنـين فرصـتي از دسـت. بلكه فقط احتمال آن وجود داشته است

و تقصير خوانده هم سبب از بين رفتن آن بوده است .رفته است

و اسباب تحققصور از دست دادن فرصت.3
و ديگـري: از دست دادن فرصت در دو فرض قابل تقسيم است يكي فرصـت كسـب منفعـت

از دست دادن فرصـت: از لحاظ اسباب تحقق نيز به دو صورت است. فرصت اجتناب از ضرر

و از دست دادن فرصت مبتني سو به از دست دادن فرصت مبتني ازيك بـر مسـئوليت بر قرارداد

هرشو مدني تقسيم مي يك از دو فـرض را بـا دو مـورد اسـباب تحقـق آن در نظـرد كه اگر ما

را مثلاً اگر مـا مسـئوليت مبتنـي. شود بگيريم، درون آن دو فرض ديگر منشعب مي بـر قـرارداد

و تحصيل منفعت تقسيم مي در توضيح دهيم خود به دو فرض فرصت اجتناب از ضرر و شـود

امـا اگـر بخـواهيم فرصـت).17: 1387شـادمان،(ت گونـه اسـ مورد مسئوليت مدني نيز همـين 
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و تحصيل منفعت را توضيح دهيم يك از اينها خود بـه دو قسـمت تقسـيمهر،اجتناب از ضرر

بـر مسـئوليت فرصت اجتناب از ضـرر مبتنـي، بر قرارداد فرصت اجتناب از ضرر مبتني: شود مي

و همچنين است تحصيل منفعت ميهرلذا ما به توضيح مختصر. مدني .پردازيم يك

 مسئوليت مدني.1-3

، بـدون اينكـه رابطـه اسـت در اين حالت فرصـت از دسـت رفتـه در نتيجـه تقصـير شـخص

مـثلاً شخصـي بـا بازداشـت غيرقـانوني. قراردادي خاصي در اين زمينه بين آن جـاري باشـد

و اين فرصت را كه او در آزمون شـركت  و نـدكديگري مانع از شركت او در آزمون شده

مي،دشوميامكان ورود به دانشگاه را فراهم نمايد از او سلب  صـورت بـه توانـد اين فرصت

).317: 1384باديني،(فرصت اجتناب از ضرر يا تحصيل منفعت باشد

 قرارداد.2-3
شـود، بـه آيد كه فرصت از دست رفته در رابطـه قـراردادي طـرفين ظـاهر مـي گاهي پيش مي

ط اين و يك طرف قـرارداد بـا صورت كه در روابط رفين رابطه قراردادي خاصي وجود داشته

امتناع از انجام تعهد، موجب از دست رفتن فرصت كسب منفعـت يـا اجتنـاب از ضـرر طـرف 

كننــده مــواد اوليــه، قــراردادي اي بــا توزيــع مــثلاً صــاحب كارخانــه،شــود ديگــر قــرارداد مــي

در نتيجـه عـدم انجـام تعهـد توسـط كنـد كـه خصوص مواد اوليه كارخانه خود منعقـد مـي در

هزينـه(و اجتنـاب از ضـرر) توليـد كـالا(دار موقعيـت كسـب منفعـت كننـده، كارخانـه توزيع

مي) كارگر اي كه ذكـر آن خـالي البته نكته).94: 1381اصغري آقمشهدي،(دهد را از دست

و هـم برمبنـاي مس ـ ئوليت مـدني، از فايده نيست، بيان مواردي است كـه هـم برمبنـاي قـرارداد

مـثلاً بيمـاري،آورد دست مـي خواهان حق مطالبه خسارت برمبناي از دست دادن فرصت را به

و درمان بيماري او قصور مي و پزشك سهواً در تشخيص كند كه در ايـن كه نزد پزشك رفته

مي مورد با توجه به اصول كلي، شخص متضرر به هر .تواند اقدام نمايد يك از اين دو عنوان

 فرصت تحصيل منفعت.3-3

و تقصـير ديگـري باعـثكگاهي شخص فرصت دارد تا منفعتـي را در آينـده تحصـيل نـد
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به. اين فرصت از بين برود،شود مي و آوردن جايزه دست مانند فرصت برنده شدن در مسابقه

و قبول شدن در دانشگاه يا فرصت تجديد و نقـض يا فرصت شركت در كنكور نظرخـواهي

ك و تأخير در دادن دادخواسـت تجديـد حكم بدوي نظرخـواهي، ايـنه در اثر تقصير وكيل

رابه. رود فرصت از بين مي و شانس تحصـيل نفعـي طوركلي هر موردي كه شخص فرصت

و در اثر تقصير ديگري اين فرصت را از دست مي دهد، ايـن فـرض تـا حـدودي شـبيه دارد

و ممكن است با آن اشتباه شود عدم كـه ايـن دو داراي تفـاوت اساسـي حاليرد،النفع است

).191: 1380كاظمي،(باشند مي

 فرصت اجتناب از ضرر.4-3
آن در اين فرض، شخصي كه در معرض تحمل ضرر قرار دارد فرصـت مـي يابـد تـا از وقـوع

و فرصـت از بـين بـرود جلوگيري كند، ولي تقصير خوانده باعث مي . شـود كـه ايـن موقعيـت

ا هاي ناشي از خطاي پزشكي است كه در اثر تقصير پزشـك، ين فرض، زيانمورد بسيار شايع

و شـانس بهبـودي را از دسـت مـي  و فرصت معالجه البتـه ايـن دو فـرض،دهـد بيمار موقعيت

توان گفت در نهايت به خواهان نوعي زيان رسـيده اسـت شباهت زيادي به هم دارند، زيرا مي

و به عبارتي فرصت در فرضي كـه. جلوگيري از آن وجود داشته است كه قابل پيشگيري بوده

النفع هم نوعي ضرر است پـس دهد، چون عدم شخص فرصت تحصيل منفعت را از دست مي

از. توان گفت عدم ضرر هم نوعي منفعت است مي پس هرگاه شخص فرصت تحصيل نفـع را

مي دست بدهد در و اجتناب از ضرر را از دست هرگـاه زيـرا،دهـد حقيقت فرصت جلوگيري

و از ايـن نتيجـه مـي عدم شـود كـه النفع مساوي ضرر باشد آنگاه نفع مساوي عدم ضـرر اسـت

و  فرصت تحصيل نفع مساوي است با فرصت تحصيل عدم ضرر يعني فرصت اجتناب از ضرر

دهـد چـون اجتنـاب از ضـرر در فرض دوم، شخص فرصت اجتناب از ضـرر را از دسـت مـي 

در. نوعي منفعت است ش پس از، خص با از دست دادن فرصـت واقع فرصـت تحصـيل نفـع را

و اجتنـاب از ضـرر بـه يـك. دست داده است بنابراين بازگشت هر دو فرض تحصيل منفعـت

در دو روي يك سكه نتيجه است كه حال يك تفاوت ظريف بين ايـن دو فـرض عين اند، ولي

د  و و به اعتبار متعلق فرصت كـه در يـك فـرض تحصـيل منفعـت ر فـرض ديگـر وجود دارد
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اجتناب از ضرر است ممكن است باعث تفاوت دو فرض شود، زيرا با نفي فرصـت در فـرض

و از عدم تحصيل نفع، عدم اول فرصت تحصيل نفع از ميان مي مي رود شود ولـي بـا النفع نتيجه

و از عـدم اجتنـاب از ضـرر نفي فرصت در فرض دوم فرصت اجتناب از ضرر از بين مي ، رود

و حقيقت تفاوت بين اين دو فرض تا حدي به تفاوت بـين عـدمدر،گرددميضرر نتيجه النفـع

و با همه تلاشي كه براي مساوي دانستن ايـن دو مفهـوم شـده اسـت بـاز هـم ضرر برمي گردد

و در قابل جبـران بـودن مي بينيم كه اين دو يكي نيستند، لذا در احكام آنها تفاوت وجود دارد

و در فقـه اسـلامي نظـر مشـهور ايـن الن خسارت ناشي از عدم فع تا حدي اختلاف وجـود دارد

و قابل جبران نمي است كه عدم رو در حقوق فرانسه با وجود اينكه ازاين. باشد النفع ضرر نبوده

و رويه قضـايي هـم آن  در قابل جبران بودن فرصت از دست رفته تقريباً اتفاق نظر وجود دارد

و جبـران ايـن نويسندگان اذعان داشتهرا پذيرفته است، ولي برخي از  اند كه پذيرش اين نظريه

و متداول نوع خسارت در فرض دوم يعني فرصت اجتناب از ضرر بسيار آسان در تر و تر است

.(Viney et Jourdain, 1997: 77)دانان اختلاف نظر كمتري وجـود دارد پذيرش آن بين حقوق

د اين به و در فـرض ادن فرصت با عـدم ترتيب در يكي از فروض، از دست النفـع شـباهت دارد

ولي بايـد گفـت كـه از دسـت. ديگر، فرصت اجتناب از ضرر با مفهوم ايجاد خطر شبيه است

يك از اين دو مفهوم تفاوت دارد كه در مبحث زير به بررسـي تفـاوت ايـن دادن فرصت با هر

.دو مفهوم خواهيم پرداخت

و.4  النفع عدمتفاوت بين از دست دادن فرصت
و منصـف را در جهـت قابـل هاي عدالت مسئوليت از دست دادن فرصت، ذهن انسان خـواه

و سعي بر توجيه آن اند كه اختلاف نظـرات موجـوددهكر جبران بودن آن به تكاپو واداشته

).225: 1382امينيان مدرس،(النفع، نتيجه همين امر است درزمينه پذيرش يا عدم پذيرش عدم

اولاً در از دسـت دادن فرصـت دو:اس، بين اين دو مفهوم چند تفاوت وجود داردبر اين اس

و گـاهي، گاهي متعلق فرصت.شود فرض مطرح مي و سود اسـت و كسب منفعت تحصيل

از باشد، لذا دايره شمول از دست دادن فرصت وسيع متعلق اين مفهوم اجتناب از ضرر مي تر

صر، چرا كه عدماستالنفع عدم ميالنفع گيرد، اما با توجه بـه فاً از دست دادن سود را در بر
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توان نتيجـه گرفـت كـه ايـن تفـاوت بـين از دسـت دادن تعريفي كه از ضرر بيان داشتيم مي

و عدم ن فرصت ، چرا كه از لحاظ دايره شمول هر دو مفهوم هـم شـامل از يستالنفع صحيح

و هم اجتناب از ضرر .استدست دادن نفع

كت وجوستجثانياً با دربادر اي از فقهـا قائـل بـه جبـران يابيم كـه عـدهميهاي فقهي

و الحصول شده النفع محقق خسارت ناشي از عدم النفع، حصـول منفعـت در عدم معتقدند اند

و تقصير خوانده مانع ايجاد آن مي و تنها در اين فـرض اسـت كـهشو در آينده مسلم است د

ص عدم و در ورتي كه حصول نفـع در آينـده محتمـل باشـد از دسـت النفع قابل جبران است

:ق 1417اي،؛ حسـيني مراغـه36: 1371خوئي،(رفتن امكان تحصيل آن قابل جبران نيست 

زيرا يكي از شرايط قابل).7: 1368؛ موسوي خميني، 199:ق 1373؛ خوانساري نجفي، 30

و به عبارتي ايجاد مسئوليت اين است كه مسلم  باشد هرچند ضرر بالفعـل جبران بودن ضرر

و مربوط به آينده باشد، ولي در خصوص از دست دادن فرصت، احتمال ركـن اصـلي نباشد

و تحقق فرصت محتمل است به اين صورت كه به تـوان گفـت اگـر طور قطع نمـي آن است

مي تقصير خوانده نبود نفع حاصل مي و يا از وقوع ضرر جلوگيري در.شد شد به همين دليل

النفـع مسـلم اخـتلاف نظـري پيشرفته در قابل جبران بـودن خسـارت ناشـي از عـدم كشورها

كه در مورد جبران خسارت ناشي از فرصـت از دسـت رفتـه اخـتلاف حالي وجود ندارد، در

و برخي از نظام به نظر است انـد تازگي قابليت جبران چنين خساراتي را پذيرفتـه هاي حقوقي

آنو حتي بعضي از نظام .(Ibid.: 73)اند را نپذيرفته ها هنوز

و آينـده بـودن ثالثاً مهم ترين تفاوتي كه بين اين دو مفهـوم وجـود دارد بالفعـل بـودن

و موقعيت ضرر بالفعل است ولي در  ضرر است به اين صورت كه در از دست دادن فرصت

به عدم ح اسـت عنوان ضرر مطر النفع ضرر مربوط به آينده است، زيرا در مورد فرصت آنچه

و غـايي و با آن نفـع نهـايي و اين ضرر بالفعل وجود دارد نفس از دست دادن فرصت است

و احتمال تحصيل آن در آينده وجود داشته است متفـاوت مـي  و كه مورد انتظار بوده باشـد

و درجـه  نبايد اين دو را با هم خلط نمود، هرچنـد در ارزيـابي ميـزان خسـارت، نفـع آينـده

مينظ احتمال آن مد به گيرد ولي در مورد عدمر قرار دست آوردن نفع مربـوط بـه النفع چون

ميدر آينده است، لذا آن را نوعي ضرر .دانند آينده
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و ايجاد خطر.5  مقايسه بين از دست دادن فرصت
و تفـاوت بـين ايـن دو مفهـوم در ابتدا بعد از توضيح مفهوم ايجاد خطر به بررسي وجـوه تشـابه

مي.خواهيم پرداخت و عـدم احتيـاط آيد كه شـخص عمـداً يـا در اثـر بـي گاهي پيش مبـالاتي

و متعاقـب آن خـود او يـا اشـخاص ديگـر متحمـل ضـرر وضعيت خطرناكي را ايجاد مـي  كنـد

و قابل پيش،شوند مي و نمود معمول بيني، خطري است كه در اثر تقصير او ايجاد شده كه تجليّ

به در چنين فرضي نمي. است كه اگر تقصـير خوانـده نبـود ضـرر هـم،قطع ثابت كرد طور توان

مي ايجاد نمي را شد، ولي توان ادعا كرد كه تقصير وي احتمال وقوع ضرر را ايجاد كرده يـا آن

و وقوع آن را تسهيل نموده است . گوينـد اين فرض را اصطلاحاً ايجـاد خطـر مـي. افزايش داده

طه سببيت ايجاد شده اسـت، يعنـي در ايـن مـوارد پذير كردن راب نظريه ايجاد خطر براي انعطاف

و علي دادگاه رغم ترديـد در وجـود ها به دنبال اثبات رابطه سببيت در مفهوم خاص خود نيستند

و آن را برمبناي احتمال يا قابليت پيش آن حكم به مسئوليت خوانده مي بيني ضرر تـوجيح دهند

و سـختي قاعـده ترتيب هدف از تأسيس نظريه ايج اينبه. كنند مي اد خطـر كـاهش از خشـونت

واقـع در ايـن مـوارد بـه نـوعيدر. است) خواهان(ديده سببيت است كه اثبات آن به دوش زيان

به رابطه سببيت مفروض انگاشته مي و عمدي همـين شود، قـدر ويژه در مورد تقصيرهاي سنگين

ق و بيني باشد براي ايجاد ابل پيشكه ارتكاب تقصير از ناحيه خوانده براي وقوع ضرر بسيار قوي

به). 195: 1380كاظمي،(مسئوليت كافي است  ويژه در برخي موارد از ايـن رويه قضايي فرانسه

تا نظريه براي تسهيل جبران خسارت زيان ديده بهره جسته است، مثلاً در مورد حوادث رانندگي

مرتكـب يـك توقـف)هخوانـد(قدر كـه عامـل زيـان همين) 1985(قبل از تصويب قانون سال 

مي غير و يا يك مانور نابهنگام مي مجاز شد، هرچند شد در صورت بروز تصادف مسئول شناخته

و يا در موردي كه شخص، يك  و ضرر ايجاد شده رابطه سببيت وجود نداشت واقعاً بين فعل او

ن سپرد كه صلاحيت نگهداري يا بهره شيء خطرناك را به ديگري مي و برداري از آن را داشت

تمـام. شـد داد در صورت بروز خطر مسئول شناخته مـي يا آن را در وضعيت خطرناكي قرار مي

و خواهان را از  تلاش رويه قضايي فرانسه در اين مورد اين بود كه قاعده سببيت را منعطف كند

ي و تأثير آن در افزايش احتمال وقوع ضرر و صرف اثبات تقصير خوانده ا اثبات آن معاف نمايد

.(Ibid.: 192)دانست تسهيل وقوع آن را كافي مي
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و ايجاد خطر.1-5  شباهت بين از دست دادن فرصت
و هدف با هم مشترك به.ندا اين دو مفهوم از جهت مبنا وجود اولاً در هر دو صورت نسبت

و نمي به رابطه سببيت ترديد وجود دارد كه هرگاه تقصير خوانـده،دكرطور قطع ثابت توان

ب شد زيان نهايي روي نمي قع نميوا خواهـان، ترتيب در هر دو مورد تقصير خواندهيناهداد،

مي را در معرض خطر قرار مي و وقوع ضرر را تسهيل دو. كند دهد ثانياً هدف از ايجـاد ايـن

بيشـتر هرچـه ند تـاكنظريه اين است كه با منعطف نمودن قاعده سببيت اثبات آن را تسهيل 

ها بين ايـن دو نظريـه تفـاوت وجـود رغم اين شباهتبهولي. يده جبران شودد خسارت زيان

و نمي .توان آنها را كاملاً منطبق بر هم دانست دارد

و ايجاد خطر.2-5  تفاوت بين از دست دادن فرصت
و اعمـال تفاوت اساسي اين دو مفهوم در اين است كه در مورد ايجاد خطر پس از پـذيرش

مي بر زيان آن تمام زيان وارد و اعمال آن ثابـت مـي ديده جبران شـود شود، چون با پذيرش

و در زيرا تقصير خوانده ايجاد خطـر كـر،كه سبب زيان تقصير خوانده بوده است ده اسـت

و زيان واقع گرديده است مثلاً در فرضي كه مالـك ماشـين يـا. نهايت هم خطر محقق شده

مي يك شيء خطرناك آن را به برداري از آن را نـدارد كه صلاحيت بهره سپرد دست كسي

ميو محيط خطرناكي را براي زيان و،كند ديده ايجاد هرگاه اين خطـر بـه واقعيـت بپيونـدد

و بايد آن را جبران د، وي نسبت به تمام زيان وارده بر زيانشوباعث زيان  ديده مسئول است

درك ران تمـام زيـان وارده بـر كـه نتيجـه اعمـال نظريـه از دسـت دادن فرصـت جبـ حالي ند،

و ربطي به زيان نهايي ندارد، حتي جزئي از آن زيان نهايي هم نيست زيان زيـرا؛ديده نيست

شود زيان ناشي از نفس فرصت از دست رفته است كه مستقل از زيان نهايي آنچه جبران مي

و طبيعتاً ميزان آن كمتر از زيان نهايي است، ولي نمي از است و توان گفت جزئي آن اسـت

مي همان و طور كه گفته شد آنچه وي پردازد بابت خسارت ناشي از فرصت از دسـت رفتـه

البتـه ترديـدي نيسـت كـه در ارزيـابي،ديده است ماهيتاً جدا از خسارت نهايي وارد بر زيان

شود، مثلاً هنگامي كه در اثر تقصير پزشـك، ميزان اين خسارت به زيان نهايي هم توجه مي

ميمريض مو و درمان را از دست و فرصت معالجه و در نهايـت فـوت مـي قعيت شـود دهد،
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اگر پزشك را از باب نظريه ايجاد خطر مسـئول بـدانيم وي مسـئول تمـام خسـارت وارد بـر

و حتي نيز مسئول فوت وي است، ولي اگر وي را از باب اعمال نظريـه زيان از دسـت«ديده

كه تقصير وي تنها فرصت معالجه را از مريض گرفته مسئول بدانيم بدين معنا» دادن فرصت

و خسارتي هم كه به  است وي ملزم به جبران تمام خسارت وارد بر مريض يعني فوت نيست

مي وي پرداخت مي .شد يكي نيست شود با خسارتي كه بابت مرگ در فرض قبل پرداخت

و حقوق اير» از دست دادن فرصت«جايگاه نظريه.6 اندر فقه اسلامي
 در فقه اسلامي» از دست دادن فرصت«نظريه.1-6

در، شود در فقه اسلامي، موضوعي كه دقيقاً به اين امر پرداخته باشد ديده نمي خصـوص امـا

ترين مفهـوم بـه از دسـت دادن فرصـت اند كه نزديك النفع نظرات زيادي را بيان داشته عدم

مي است و در مورد تفويت عـدمشوو در اين مورد نيز اختلافات زيادي ديده النفـع مسـلمد

و گاه گاه به به صورتبهطور صريح مي برداشت از مطالب فقها چنين آيد كه آنهـا بـا دست

انـد به نـوعي از دسـت دادن فرصـت را پذيرفتـه) النفع مسلم عدم(پذيرش اين نوع مسئوليت 

ضـرري خـود خـودي بـه همچنين از دست دادن فرصـت ). 308:ق 1417اي، حسيني مراغه(

و جداي از زيان نهايي در نظر گرفته مي در اين فـرض ديگـر صـحبت از زيـان. شود مستقل

ر النفع نيست، بلكه اگر نفس از دست دادن فرصت را ضرر بدانيم، وجـود ضـر آينده يا عدم

.بالفعل است نه مربوط به آينده

ض» از دست دادن فرصت«توان حال بايد ديد آيا از نظر فقهي مي رر دانسـت؟ در را

و  فقه با توجه به تعريفي كه از آن شده است آنچه شارع مقدس، متكلـف بيـان آن اسـت

احكـام شـرعي اسـت كـه، كند از روي ادله تفصيلي آن را اسـتنباط نمايـد فقيه تلاش مي

و هرچند ممكن است شرايط آن در شرع بيان شـود ولـي اينكـه عارض بر موضوعات اند

م و معمولاً بـايچه زماني موضوع تحقق يابد تا حكم آن ثابت شود يك امر ماهوي است

مي. شود استعانت از عرف معين مي كنـد كـه اگـر قتـل عمـدي صـورت مثلاً شارع حكم

مي، گرفت قاتل بايد قصاص شود شود يك امر موضوعي ولي اينكه چه زماني عمد واقع

و برخي موارد قواع و عرف ميو ماهوي است كه با توجه به قواعد گـردد،د لغوي تعيين
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و او مــي توانــد هــر حكمــي را جعــل كنــد امــا امــور زيــرا تشــريع در اختيــار شــارع اســت

و تشـريع نيسـتند،موضوعي و تكويني قابل جعـل در مـورد بحـث، آنچـه شـارع. ماهوي

و يـا حكـم  مقدس بيان داشته اين است كه هرگاه ضرري واقـع شـود بايـد جبـران گـردد

فيلا(شود ضرري نفي مي لا ضرار و در) الاسلام ضرر اما اينكه موضوع ضرري چيست،

را، شرع نيامده است پس با استعانت از عرف يا كتب لغت هم كه ناشي از عرف است آن

و اينكه چه چيزي. كنيم مشخص مي مرحوم نراقي در كتاب عوائدالايام براي تعيين ضرر

و چه چيزي ضرر نيست ب، ضرر است و همچنـين گفته است كه بايد ه عرف رجـوع كـرد

و هرگاه از نظر عرفي بيان داشته اند كه بر فقيه است كه برحسب موارد آن را بررسي كند

كنـد كم يا زياد بودن آن تفاوتي در حكـم نمـي، احراز كرد كه عنوان ضرر صادق است

ي االله مكارم شيرازي در تعيين مفهـوم ضـرر بعـد از بيـان معـان آيت).21:ق1408نراقي،(

رجوع به لغـت، در اين فرض كه معناي لفظ نزد عرف روشن است«: گويند لغوي آن مي

پس بايد به ذهن خود يا اهل عرف رجوع نمود، بر فرض حجيت قول لغوي مشكل است

).49:ق1382مكارم شيرازي،(»و معناي ضرر را معين كرد

و موارد استعمال«: افزايد وي سپس مي اين لغت در نزد عرف آنچه از ارتكازات ذهني

مي به و آيد اين است كه ضرر عبارت است از فقدان هر چيزي كـه مـا دارا مـي دست باشـيم

و غيره منتفع مي و عرض با توجه به آنچـه.»شويم به سبب آن از مواهب حيات از قبيل نفس

و بـراي تعيـين موضـوع كه ذكر شد، معلوم مي شود مفهوم ضرر، يك مفهـوم عرفـي اسـت

ب آن»از دست دادن فرصت«در فرض مسئله يعني.دكرايد به عرف مراجعه ضرري ، عـرف

و موقعيـت داند زيرا اين نوع فرصت را ضرر مي و قابـل ها هـا از لحـاظ عرفـي داراي ارزش

و معنـوي صـرف باشند، لذا اشخاص حاضرند در برابر آن هزينه تقويم به پول مي هاي مادي

ش. كنند ميمثلاً شخصي كه در كنكور و فرصت ركت كند براي او نفس شركت در امتحان

و، رقابت و يا بيماري كه فرصت معالجه موضوعيت دارد، هرچند احتمال قبولي او كم باشد

و مايـه ترضـيه خـاطر، درمان دارد نفس اينكه تحت درمان قرار گيرد بـراي او اهميـت دارد

چنـد ثمـربخش بـودن درمـانهر، هاي بالاي آن را تحمل كند اوست لذا حاضر است هزينه

).219: 1380كاظمي،(طور معمولي احتمالي باشد به
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 در حقوق ايران» از دست دادن فرصت«نظريه.2-6
و اينكـه از و جايگـاه ايـن موضـوع در فقـه و فقدان رويـه قضـايي با توجه به سكوت قانون

و لحاظ فقهي، قابليت جبران اين نوع خسارت و ها، با اشكالي مواجـه نيسـت موافـق اصـول

البته. رسد كه پذيرش اين نظريه در حقوق ايران بلااشكال باشدمي نظربهقواعد فقهي است، 

و ساير قوانين، نصي كه صريحاً اين نظريه  را پذيرفتـه باشـد، بـه) مسـئوليت(در قانون مدني

و چنـين مسـئوليتي را مـي چشم نمي يرنـدپذ خورد اما مواردي كه اين امر را در خود دارنـد

از جمله در مورد عقد مضاربه گفته شده است كه هرگاه قبـل از تحصـيل سـود. وجود دارد

و فرصـت تحصـيل سـود را از بـين ببـرد  از، از ناحيه عامل، مالك قرارداد را فسخ كند بايـد

المثل اعمـالي اسـت كـه ند كه در اينجا ميزان خسارت برابر اجرتكجبران خسارت،عامل

از سود، عامل فقط در صورت تحصيل سود،، چون مطابق عقد مضاربهوي انجام داده است

و در صورت عدم تحصيل سـود حاصله سهمي را مي در اينجـا. مسـتحق چيـزي نيسـت، برد

و عنصر اساسـي  ) فرصـت(مالك با فسخ عقد باعث تفويت فرصت تحصيل سود شده است

و نمـي كه احتمالي بودن آن مي اه عقـد مضـاربه فسـخ تـوان گفـت هرگـ باشد موجود است

مي،شد نمي و اشـكال عمـده. كرد عامل حتماً تحصيل سود اي كـه مخـالفين ايـن مسـئوليت

مي جبران خسارت در مي خصوص آن مطرح گويند در اينجا چـون عقـد كنند اين است كه

و، مضاربه جايز است حق خودش را اعمـال كـرده درواقعمالك حق فسخ قرارداد را داشته

دراست، بنابراي تقصير، كه در مسئوليت ناشي از تسبيب حالين مرتكب تقصيري نشده است

ا، عامل اشرط مييجاد مسئوليت است، چون عامل از و مالك بتدا دانسته كه عقد جايز است

و كـر حقيقت خـود او بـه ضـرر خـود اقـدام ممكن است عقد را فسخ كند پس در ده اسـت

؛ حكــيم، 389:ق1394؛ نجفــي، 252:ق1405بحرانــي،(مســتحق جبــران خســارت نيســت 

مييناهب). 376:ق1392 شود با توجه به اينكه نفـس تفويـت فرصـت تحصـيل ترتيب معلوم

مي، سود از جهـت سـاير اختلاف در قابل جبران بودن اين ضرر، اختلافي نيست، باشد ضرر

.شرايط مسئوليت است

اج) 565(همچنين، ماده عارتقانون مدني در مورد كـه مل جعاله بر اين مبناستالمثل

و مـادامي«:ندك چنين بيان مي كـه عمـل بـه اتمـام نرسـيده اسـت، جعاله تعهدي است جـايز
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مي هر توانند رجوع كنند؛ ولي اگر جاعـل در اثنـاء عمـل رجـوع نمايـد بايـد يك از طرفين

بي بخـت دسـتيا) متعهد بـه دادن پـاداش(، زيرا فسخ جاعل»المثل عمل عامل را بدهد اجرت

و ميزان ارزش كاري كـه عاملي كه كار يا هدف مطلوب را دنبال كرده است از بين مي برد

از دست رفته معيار سنجش ضرر ناشي از اين اقـدام اسـت امـا پـذيرفتن ايـن نظريـه مشـكل 

بي. است معلـوم نيسـت كـه برنـده، گمان اسبي كه از شركت در مسابقه محـروم مانـده مثلاً

ويـژه اگـربه، نيست كه محروم ماندن از احتمال به هيچ انگاشته شود عادلانه، شده است نمي

و يا مـاده زمينه ، قـانون مسـئوليت مـدني)6(اي مناسب براي توفيق آن نيز وجود داشته باشد

ديده حق داده است تا خسارت ناشي از موقعيت از دست رفته خود بگيران آسيب كه به نفقه

،بر محروم ماندن از بخت رسيدن به نفعـي در آينـده اسـتيمبتن، را از مسئول حادثه بگيرند

به زيرا حق نفقه و ممكن است در اثر مرگ متوفي و بگير نيز احتمالي است دليل ديگر يا فقر

مي يا بي و با اين وجود، قانونگذار آن را قابل مطالبه وانگهـي،. داند نيازي مدعي از بين برود

و در حال اجرا نيست، زيرا با وجود پذيرش ايـن نظـر كـه تكليف، فعليت نيافته)6(در ماده 

بهمي نظربهدر فرض احتمال قوي، عادلانه و نياز رسد عنوان قاعده در حقوق ما دشوار است

و تأمــل بيشــتري دارد اي از عوامــل مرحــوم دكتــر كاتوزيــان بــا توجــه بــه پــاره. بــه تحليــل

در تعديل و فرصـت در خصـوص كننده آثار دو نظر مقابل هـم كـه از دسـت دادن موقعيـت

مي، رويه قضايي فرانسه وجود دارد ).282: 1374كاتوزيان،(سازد را به هم نزديك

تماننـد بليـ، در مواردي كه امكان استفاده از موقعيتي در عرف ارزش خـاص دارد.1

و بايد جبران شود بخت .آزمايي از بين بردن اين موقعيت ضرري است كه مسلم است

ماننـد شـركت در مسـابقه ورودي(همچنين ممكن است محروم ماندن از مـوقعيتي.2

از زيان معنوي مسلم به همراه داشته باشد كه بايستي، بـه) دانشگاه و قطـع نظـر طـور مسـتقل

.مورد حكم قرار گيرد، كننده درجه احتمال موفقيت شركت

و محروم ساختن بيمار از بخت زنده.3 ، ماندن يا درمـان شـدن در مورد محروم ماندن

مي كه به توان چنـين تعبيـر كـرد كـه خطـايمي، شود طور معمول در خطاي پزشكي عنوان

ميبه پزشك خود آفريند كه احتمـال دارد بـه ورود ضـرر در نهايـت منتهـي خود خطري را

مي، پس اگر اين احتمال تحقق يابد. شود و ورود ضـرر معلوم شود كه ميان خطاي پزشـك
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بـه) بخـت از دسـت رفتـه(ترتيب با تغيير اصطلاح قابل انتقاديناهب.ت وجود داردرابطه علي

و تحقق يافته( اجـراي عـدالت در ايـن زمينـه بـه قواعـد مسـئوليت مـدني) ايجاد خطر ناروا

مي به زيان،شود نزديك مي نا دهد تا تمام زيان ديده نيز امكان شي از خطاي پزشـك را هاي

.از او بگيرد

ط ايجاد مسئوليت مدني ناشي از فرصت از دست رفتهشراي.7
و قطعي باشد، به و براي اينكه ضرري قابل جبران باشد بايد ضرر مسلم عـلاوه بايـد بـين ضـرر

در. تقصير خوانده رابطه سببيت وجود داشته باشد خصوص جبران خسـارت آنچه باعث ترديد

شرط مسئوليت مدني است كه بـه ناشي از فرصت از دست رفته شده است ترديد در وجود دو

براي روشن شدن موضوع يك بار ديگر فروض مختلف. اعتقاد مخالفان در اينجا وجود ندارد

گـاهي شـخص در اثـر تقصـير ديگـري: فـرض اول. كنـيم مسئله را با بيان يك مثال ذكـر مـي 

و موقعيت تحصيل منفعت را از دست مي نا فرصت و دهد مثلاً شخصي كه براي كنكور ثبت م

و نمي خود را آماده كرده است در اثر تقصير ديگري صدمه مي تواند در امتحـان شـركت بيند

گاهي شـخص در اثـر: فرض دوم. دهد كند، در نتيجه شانس قبولي در دانشگاه را از دست مي

و موقعيت اجتناب از وقـوع ضـرر را از دسـت مـي  دهـد، مـثلاً شـخص تقصير ديگري فرصت

پ و عدم تشخيص بموقع نوع بيماري فرصـت معالجـه مريض در اثر تقصير و كوتاهي او زشك

و در نتيجه فوت مـي را از دست مي آنچـه در هـر دو فـرض مشـترك اسـت اينكـه. شـود دهد

و  و به عبارتي به واقعيت پيوستن آن محتمل است و ثمربخش بودن آن برخورداري از فرصت

به نمي كـرد حتمـاً در دانشـگاه قبـول مـي طور قطع گفت اگر شخص در كنكور شـركت توان

مي مي مي شد يا اگر مريض معالجه از. مانـد شد زنده بنـابراين در هـر دو فـرض، جهـت يكـي

) فـرض دوم(و وجود رابطه سببيت) فرض اول(شرايط مسئوليت مدني يعني مسلم بودن ضرر 

).88: 1393بهاري اردكاني،(در جبران خسارت ترديد وجود دارد

بو.1-7  دن ضررمسلم

ت ي ـاشـكالي كـه در قابل، دهـد در فرضي كه شخص فرصت تحصيل منفعت را از دست مي
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مسلم بودن ضرر است، چون تحصيل نفع در آينده قطعـي نيسـت، شود جبران آن مطرح مي

نويسندگان حقوقي اين فرض، فرصترو ازاين. تا منتفي شدن آن ضرر مسلم محسوب شود

ب و و شـرايط قابـل جبـران بـودن ضـرر از دست رفته را در مبحث ضرر  مسـلم(خت، عنوان

مي) بودن ضرر ميكن را مطرح و تحليل قرار و مورد بررسي ضـرر، در ايـن فـرض. دهنـد ند

در اين مـورد صـرف اينكـه ضـرر مربـوط بـه آينـده اسـت. النفع است نهايي عبارت از عدم

بـه.د قابل جبران استكند، زيرا ضرر آينده هم در صورتي كه مسلم باش اشكالي ايجاد نمي

.عبارتي مسلم بودن ضرر منافاتي با اين ندارد كه ضرر مربوط به آينده باشد

 وجود رابطه سببيت.2-7

و در فرضي كه شخص در اثر تقصير ديگري فرصت اجتناب از ضرر را از دسـت مـي دهـد

و مسلم بودن آن ترديدي نيسشو در نهايت متحمل ضرر مي چون،تد ظاهراً در تحقق ضرر

به. ضرر بالفعل واقع شده است مي اين فرض شود، مـثلاً ويژه در مورد خطاي پزشكي مطرح

مي مريض در اثر تقصير پزشك فرصت معالجه را از دست مي و در نهايت معلول شـود دهد

و توان ثابت كرد كـه هرگـاه پزشـك مرتكـب تقصـير نمـي كند ولي نميو يا فوت مي شـد

ميميمريض تحت معالجه قرار  و از فوت يـا معلوليـت نجـات پيـدا گرفت حتماً درمان شد

ث، كرد مي ترديـد در وجـود رابطـه دليـل بنابراين در اين فـرض بـه. ابت شودتا رابطه سببيت

و در واقع براي رفع ايـن اشـكال يعنـي اثبـات سببيت در مسئوليت خوانده ترديد وجود دارد

. شـده اسـت مطـرح وجـود دارد، ايـن نظريـه ويژه در مسئوليت پزشـكي رابطه سببيت كه به

نويسندگان حقوقي اين فرض، فرصت از دسـت رفتـه را در مبحـث رابطـه سـببيترو ازاين

و احكام آن را بررسي مي .كنند مطرح

 فروض مختلف مسئوليت مدني ناشي از فرصت از دست رفته.8
مي فرض و يكي از جهت اثبات: شوند هاي ارائه شده از دو جهت بررسي مسلم بـودن ضـرر

.ديگري احراز رابطه سببيت
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و مسلم بودن ضرر.1-8  از دست دادن فرصت
:شود از دست دادن فرصت از دو جهت قابل جبران محسوب مي

به) الف در فرضي كه شخص فرصت تحصيل:عنوان ضرر مستقل فرصت از دست رفته

باشـد تفويـت آن نـوعي دهد هرگاه تحصيل منفعت در آينـده مسـلم منفعت را از دست مي

و از باب عدم ولـي هرگـاه تحصـيل نفـع در آينـده. النفع قابل جبران است ضرر مسلم است

و قابـل جبـران، محتمل باشـد  تفويـت آن ضـرر مسـلم نيسـت، بلكـه ضـرر احتمـالي اسـت

بنابراين هرگاه زيان نهايي را در نظر بگيـريم، چـون تحقـق آن در آينـده محتمـل. باشد نمي

ب، است بهحق مسلم نبودن ضرر قابـل جبـران دليلا كساني است كه فرصت از دست رفته را

به نمي در، عنوان ضـرر مسـتقل تلقـي كنـيم دانند، ولي هرگاه نفس از دست رفتن فرصت را

و بـه تعبيـري،دكرقابل جبران بودن آن نبايد ترديد زيرا تمام شرايط قابل جبـران بـودن آن

از لحـاظ موضـوع،)از دست رفتن فرصت(نتها اين نوع ضررم. ايجاد مسئوليت وجود دارد

و متعـارف از قبيـل ضـررهاي مـادي، ضرر از كـار، جسـماني، با موضوعات ضرري معمول

و  ولي اين مانع از آن نيست كـه، كدام از آنها نيست تفاوت دارد زيرا ظاهراً هيچ... افتادگي

و از بين رفتن آن ضر ويايـن امـر.ر محسوب شودفرصت عرفاً داراي ارزش باشد موهـوم

و عرف براي چنين فرصت، فرضي نيست لذا اشخاص حاضرند. هايي ارزش قائل است عقل

كسي كه در يـك. هاي زيادي را متحمل شوند ها، هزينه در برابر برخورداري از اين فرصت

و برنـدهبهكند مسابقه ورزشي شركت مي شـدن محتمـل اسـت، رغم اينكـه تحصـيل جـايزه

مي حال او سرمايه عينرد و معنوي و يا كسي كه داراي بيماري خطرنـاك گذاري مادي كند

ميبه، است در، گويند رغم اينكه پزشكان حال تلاش دارد عين شانس بهبودي وي كم است

و هزينه سنگين معالجه را مي ).58: 1387شادمان،(پردازد كه مورد معالجه قرار گيرد

گـاهي بـراي اينكـه نفـس از دسـت رفـتن فرصـت ضـرر:بار زيانبررسي نفس عمل)ب

اي كـه موجـب از بـين رفـتن آن شـده لازم نيست عمل تقصيركارانه، مستقل به حساب آيد

و يا قطع نظر از آن فرصـت، است في باشـد، زيـرا ممكـن اسـت نفـس عمـل بـار زيـان نفسه

شـ بار زيان خود خوديبهتقصيركارانه  غل خلبـاني اقـدام باشـد، مـثلاً شـخص بـراي تصـدي

و مراحل ثبت مي مي كند كنـد گذراند ولي در يك تصادف كه با ماشين برخـورد مـي نام را
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در اينجا نفس عمل تقصيركارانه راننده ماشـين كـه موجـب قطـع شـدن. شود پايش قطع مي

و موجب مسئوليت اوست بار زيان، پاي شخص شده است علاوه تقصـير وي باعـثبه. است

اسـت، آنچه مـورد بحـث. را از دست بدهد يده فرصت انتخاب شغل خلبانيد شده كه زيان

گاهي هـم نفـس. همين از دست رفتن فرصت است كه تقصير راننده موجب آن شده است

در بار زيانعمل تقصيركارانه  مي عين نيست، ولي مـثلاً. شود حال موجب از بين رفتن فرصت

و در اثـر تقصـيرم آن محـل مـي شخصي براي شركت در يك مسابقه با اتوبوس عـاز  شـود

و شخص دير به مقصـد مـي راننده، اتوبوس از كار مي در افتد و در نتيجـه از شـركت رسـد

و بايـد جبـران، در اينجا هم نفس فرصت از دست رفته. شود مسابقه محروم مي ضـرر اسـت

 بـارنزيـا نفسـه شود، هرچند عمل تقصيركارانه خوانده كه موجب از بين رفتن آن شـده فـي 

).60: همان(نيست

و رابطه سببيت.2-8  از دست دادن فرصت
و احراز آن فرع بر وجود ضـرر اسـت در، منطقاً بحث از رابطه سببيت لـذا در صـورتي كـه

لـذا در فـرض. رسد ديگر نوبت به بحث از رابطه سببيت نمي، نفس وجود ضرر ترديد باشد

ترديد وجـود دارد ديگـر بحـث، ضرر چون در مسلم بودن) تحصيل منفعت(اول از فرصت 

چون ظاهراً) اجتناب از ضرر( شود، ولي در فرض دوم از فرصت از رابطه سببيت مطرح نمي

و از ايـن جهـت در قابليـت وجود ضرر محقق است بحث از رابطه سببيت مطـرح مـي  شـود

، نظر از تعاريف مختلفي كه از رابطه سـببيت شـده اسـت صرف. جبران آن ترديد شده است

د كـه كـر توان سـبب تلقـي آنچه در تمام اين تعاريف وجود دارد آن است كه عملي را مي

اي كه عـدم آن باعـث عـدم تحقـق گونه دست كم وجود آن براي تحقق ضرر لازم باشد به

و احراز رابطـه سـببيت كـافي اسـت يـا خيـر.دشوضرر  ، البته اينكه همين مقدار براي ثبوت

و در ايــن مجــال فرصــت طــرح آن نيســت، ولــي در اينكــه ايــن مقــدار محــل بحــث اســت

و ضروري است ترديدي نيست به پس مطـابق نظريـه كلاسـيك در رابطـه بـا. طورقطع لازم

و ضـرر ايجـاد شـده بـه  اي باشـد كـه گونـه مفهوم سببيت هرگاه رابطه بين فعل تقصيركارانه

تـوان آن را سـبب طورقطـع نمـي فقدان آن عمل باعث فقدان يا عدم تحقق ضرر نگردد، بـه 
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و اين مفهوم از سببيت تا اين حد در تمام نظريات راجع به سببيت پذيرفته شده اسـت، ناميد

(Rogers, 1994: 148).در فرضـي كـه شـخص موقعيـت، با توجه به اين مفهوم از سـببيت

و ضرر ايجاد شـده دهد، نمي اجتناب از ضرر را از دست مي رابطـه، توان بين تقصير خوانده

و فوت يا معلوليـت مـريض مثلاً نمي.دكريت برقرار سبب توان گفت بين تقصير يك پزشك

شـدد كه اگر پزشك مرتكب تقصير نمـيكرتوان ثابت رابطه سببيت وجود دارد، زيرا نمي

بنابراين تقصير پزشك سبب ). فقدان مسبب(كرد طورقطع مريض فوت نميبه) فقدان سبب(

.وقوع ضرر نيست

 اي ارائه شده در توجيه اين مسئوليتراهكاره.3-8
و تلقـي از دسـت رفـتن فرصـت بـه و آمار عنـوان ضـرر مسـتقل از جملـه كاربرد احتمالات

.استراهكارهاي ارائه شده در توجيه اين مسئوليت 

 تعديل در مفهوم رابطه سببيت.1-3-8

و چـه در نظـام حقـوقي كـامن زيـادي در لا، نقـش رويه قضايي چه در نظام حقوقي فرانسه

و هونوره،(پذير كردن مفهوم رابطه سببيت داشته است راستاي انعطاف ). 254: 1389هارت

آندان حقوقهمچنين  و تثبيت را، ان ضمن تأييد رويه قضايي در راستاي تقرير تلاش زيادي

مي طوريبه. اند مبذول داشته و توسـعه نظريـه از دسـت كه و منشـأ گسـترش توان گفت مبنا

بهدادن فر اثبات رابطـه سـببيت بـوده دربارهحل مشكل، ويژه در مورد خطاي پزشكي صت

از. ديده است است كه بار اثبات آن به عهده زيان ان در ايـن راسـتا تـلاش دانـ حقـوق برخي

و كلاسـيك آن كـهدهكر اند مفهوم جديدي از رابطه سببيت ارائه دهند كه از مفهوم سـابق

و در كامنب1بر انديشه شرط ضروري مبتني به ود ضـرر واقـع، اگر عمل نبـود(لا از آن تعبير

و آمار اسـتفاده مـي، كردند مي2)شد نمي ، در ايـن مفهـوم. شـود جديداً از مفهوم احتمالات

و قانون احتمالات است مي. رابطه سببيت تركيبي از قانون سببيت در اجمالاً توان گفت كـه

تفسـيري از آن ارائـه دهنـد كـه، در مفهـوم آن سعي شده با توسعه، مفهوم جديد از سببيت

____________________________________________________________________ 
1. Sine que non 
2. But-for 
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مي كننده يا تسريع شامل اسبابي صرفاً تكميل و از اسـبابي كـه وجـود كننده زيان نهايي باشد

نيـز اسـتفاده آنها شرط ضروري وقوع زيان نيست، ولي در وقوع زيان تأثير احتمـالي دارنـد 

و فرصـ مثلاً در موردي كه پزشك مرتكب تقصـير مـي. شود ت معالجـه را از مـريض شـود

مي مي و در نهايت مريض فوت توان تقصير پزشـك را سـبب فـوت مـريض نمي، كند گيرد

و عوامل ناشناخته ديگري هم در فوت مـريض دخالـت داشـته، دانست لـذا. انـد زيرا اسباب

و مـريض تحـت معالجـه قـرار مـيكرتوان ثابت نمي گرفـتد كه اگر تقصير پزشـك نبـود

ز درمان مي و ميشد ولي آنچه مسلم است اين است كه تقصير پزشك باعث شده، ماند نده

و يا تسهيل) فوت(كه احتمال بروز  از بنـابراين بـه.دشوافزايش يافته عنـوان سـبب يـا يكـي

و، از نظر علمي. شود اسباب در نظر گرفته مي امـروز اسـتفاده از آمـار اهميـت زيـادي دارد

و اعمـال مـا تحـت تـأثير داده استفاده از آن حتي در زندگي روزم هـاي ره ما متـداول اسـت

.گيرد آماري انجام مي

، گيـرد عنوان مثال، قاضي فرصـت از دسـت رفتـه را در نظـر مـي بر اين اساس، وقتي به

مي مفهوم سببيت را رها نمي در. كنـد كند، بلكه با رجوع به قانون احتمالات آن را كامل مـا

ميزندگي روزمره اين قانون را در  گيريم بدون اينكه توجه داشـته باشـيم هنگـامي كـه نظر

و بـه مـدد آمـار، زند بـه قاضي ارزش اين فرصت از دست رفته را تخمين مي طـور احتمـالي

و زيان ايجاد شده را ارزيابي مي را تقارن بين تقصير خوانده و بـر ايـن اسـاس خسـارت كند

رو اگـر ازايـن. كنـد هـم اسـتفاده مـي البتـه در ايـن زمينـه از نظـر كارشـناس. كنـد معين مي

كن واقعيت ، قابـل پيشـگيري بـوده بـار زيـاناي ند كه زيان يا وقـوع حادثـه هاي آماري ثابت

بي قاضي نمي، است و ناديده اين به منزله نهادينه. تفاوت باشد تواند نسبت به آن كردن شك

رد از مراجعـه بـه پـذي قاضـي كـه محاسـبات احتمـالات را مـي. انگاشتن قواعد اثبات نيسـت 

و قرائن بي تقصـير پزشـكي را كـه، طبيعي است كه حقـوق، ترتيب اينهب. نياز نيست امارات

را) مـرگ مـريض(و يكي از اسباب احتمالي زيان، فرصت معالجه را از مريض گرفته است

به همين ترتيب طبيعي است كـه مسـئوليت او بـه. موجب مسئوليت بداند، ده استكرفراهم

خ و بهاي فرصتي باشد كه از دست رفته است، يعني به ميزاني، سارتجبران به ميزان ارزش

. ايـن روش يـك ارزش نـوعي دارد. كه تقصير او در تحقق ضـرر نهـايي مـؤثر بـوده اسـت 
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درصـد95) زيـان نهـايي يـا نفـع نهـايي(كند كه تحقق نتيجه مورد نظر بنابراين تفاوتي نمي

ا50محتمل باشد يا  .ين امر از لحاظ كمي در ارزيابي آن مؤثر استدرصد؛ منتها

 توجيه از طريق تغيير در مفهوم ضرر.2-3-8
رسد كه براي توجيه جبران خسارت ناشي از فرصت از دست رفته، نياز بـه تكلّـفمي نظر به

و تأويل آن نيست و تغيير در مفهوم رابطه سببيت زيرا اشكال در وجود رابطـه سـببيت؛زياد

مياز آنجا نا و خسارت وارد بر زيان شي در(ديده را همـان زيـان نهـايي شود كه ضرر مـثلاً

و تقصـير خوانـده رابطـه؛بدانيم) فوت مريض، مثال مريض زيرا طبيعـي اسـت كـه بـين آن

سببيت وجود ندارد، ولي اگر نفس از دست دادن فرصت را نوعي ضـرر مسـتقل بـدانيم در 

) پزشـك(زيرا مسلم اسـت كـه تقصـير خوانـده، اندم وجود رابطه سببيت ترديدي باقي نمي

پس رابطه سببيت به مفهـوم كلاسـيك خـود. موجب از بين رفتن فرصت معالجه شده است

ب اوجود دارد، لذا تفاوتي. از بين رفتن فرصت هم نبود، ين معنا كه اگر تقصير خوانده نبوده

فقدان ترضيه خـاطري كـه كند فرصت از دست رفته را نوعي ضرر معنوي بدانيم، يعني نمي

و يـا نـوعي ضـرر مـادي برخورداري از فرصت براي خواهـان ايجـاد مـي   Marty et)كنـد

Raynaud, 1998: 452) . چون به هر حال با توجه بـه احتمـالي كـه در جلـوگيري از زيـان

ب) يا تحصيل منفعت(نهايي  و اوجود دارد، اين فرصت داراي ارزش مادي است ، دليـلينه

ما اشخاص در ميبه مقابل برخورداري از آن حاضر به پرداخت البته براي ارزيـابي. باشند ازا

و اگـر بـه توجـه مـي، ميزان آن به درجه احتمالي كه در وقوع نتيجه نهايي وجود دارد شـود

و فلسفه تأسيس اين نظريه توجه كنيم مي مبنا د، زيرا انگيـزه اصـلي ايجـادشو اين ادعا ثابت

او بوده است كه زياناين، اين نظريه و خسـارت ديده را قادر به اثبات رابطه سـببيت نمـوده

.ويژه در مورد خطاي پزشكي كه اثبات رابطه سببيت مشكل است جبران گردد به

 نحوه جبران خسارت در فرصت از دست رفته.9
و مطـابق قواعـد عـام آن در اين مورد، جبران خسارت ماننـد سـاير مـوارد مسـئوليت مـدني

ميصو به رت كه گيرد، به»از دست دادن فرصت«طوري عنـوان يـك ضـرر مسـتقل مـورد،
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از. شـود ارزيابي قرار گرفته، حكم به جبران آن داده مـي كـه قاضـي در ارزيـابي آنجـا منتهـا

و تحقـق  ميزان خسارت بايد تمام عوامل را مدنظر قرار دهد، در اين فرض هم احتمال وقوع

و ميزان خسارت محاسبه ضرر نهايي بايد مورد توج ازشـوه قرار گيرد و كـه ارزيـابي آنجـاد

و او مـي خصوصميزان خسارت يك امر ماهوي است، دست قاضي در اين  توانـد باز است

عنـوانبه. (Viney et Jourdain, 1997: 85)با توجه به تمام عوامل، ميزان آن را معين كند 

در دادن فرصت در امـور پزشـكي مـي هاي از دست آنجاكه غالباً پرونده مثال، از باشـد، لـذا

در پرونده هاي پزشكي قبل از صدور حكم به جبران خسارت بايد اثبـات شـود كـه خوانـده

، خوانده اين تكليف را سهواً نقص كرده است، مقابل خواهان تكليف به مراقبت داشته است

و نقض اين تكليف سـبب قـا نوني آن صـدمه خواهان متحمل يك صدمه قابل ارزيابي شده

در صورت فقدان هركدام از اين شرايط، خوانده مسئول زيان وارده نخواهد بود. بوده است

.ديگر نيازي به بررسي ساير مسائل نيسـت،و در صورت فقدان يك شرط در اين خصوص

اين در حالي است كه قواعد از دسـت دادن فرصـت بـراي جبـران خسـارت متضـرري كـه

ك ميموقعيت بهبود يافتنش ايـن شـروط مربـوط بـه زمـاني. كنـد اهش يافته است، معنا پيدا

در. است كه خواهان متحمل يك صدمه واقعي شده باشد البته تعداد بسيار كمي استثناء نيـز

يافتـه بهبـودي كـه از جراحـت هاي كاهش عنوان مثال، فرصتبه. اين خصوص وجود دارد

حـال، چـون ميـزان عـيندر). 210: 1380ي، كـاظم(ناشي شده باشد نوعاً قابل جبران نيستند 

و بـه عبـارتي ارزش آن برمبنـاي زيـان نهـايي قابـل  خسارت ناشي از فرصت از دست رفتـه

و يا نفع نهايي قابل تحصيل، ارزيابي مي و د، روششو اجتناب هـاي مختلفـي بـراي ارزيـابي

خ.1: تعيين ميزان خسارت اتخاذ شده است كه عبارتند از تعيـين.2سارت روش جبران كل

و احتمـال ضـرر نهـايي  و تعيـين خسـارت بـه.3ميزان خسارت برمبناي درجه طـور مسـتقل

.پرداخت مبلغي مقطوع

و نتيجه جمع. 10  گيري بندي
و موقعيت از دست رفتـه سـو شـامل ازيـك: قلمـرو وسـيعي دارد، مسئوليت ناشي از فرصت

ك مسئوليت مدني به معناي اخص مي ه گاهي در اثر فعل يا تـرك فعـل شود، به اين صورت
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و موقعيـت شـخص در جهـت كسـب منفعـت يـا اجتنـاب از ضـرر از بـين ديگري، فرصت

از مي و مي سوي رود يعني با نقـض قـرارداد توسـط، شود ديگر شامل مسئوليت قراردادي نيز

و موقعيت تحصيل منفعت يا اجتناب از ضرر طرف ديگر از بين، يك طرف قرارداد فرصت

هر. رود مي هـا بـراي تحقـق قابليـت يك از ايـن مسـئوليت پس آنچه مسلم است بايد اركان

جبران آن وجود داشته باشد، در غير اين صـورت شـكي در غيـر قابـل جبـران بـودن چنـين 

هر زياني به .يك از اين دو دسته مسئوليت نيست علت عدم تحقق اركان

ا اما مسئله اصلي در سـت كـه اركـان آن بـا اركـان خصوص اين نوع مسئوليت در ايـن

و همين امر موجـب شـبهاتي شـده اسـت ساير مسئوليت در. ها متفاوت است خصـوص اولاً،

و ترديد در قابليت جبران ضرر ناشي از اين مسئوليت است، چرا  تحقق ضرر كه اولين شبهه

و از  كـه يكـي از اركـان مسـئوليت مـدني يـا آنجـا كه ادعا شده تحقـق ضـرر قطعـي نيسـت

بهقرارد . علت عدم تحقق ضرر قطعي مسئوليتي نيـز وجـود نـدارد ادي تحقق ضرر است، لذا

در اين خصوص بايد اذعان داشت كه در مواردي فعل يا تـرك فعـل شـخص، سـبب عـدم

و هـيچ امكان اجتناب از ضرر شده اسـت كـه ضـرر بـه  گونـه طـور قطعـي وارد آمـده باشـد

در. ترديدي در آن نباشد ر ثانياً، ابطه سببيت بايـد اذعـان داشـت كـه ترديـد خصوص وجود

و هم شامل اجتنـاب از ضـرر مـي  و موجود در رابطه سببيت هم شامل تحصيل منفعت شـود

. شود كـه ضـرر محقـق شـده اسـت اين ترديد به اين صورت قابل رفع است، وقتي ثابت مي

است يـا خيـر، ناشي شده بار زيانولي در اين امر كه آيا قطعاً اين ضرر از فعل يا ترك فعل

و با بررسي ميزان دخالت فعل يـا تـرك فعـل  تـوانيم رابطـه مـي بـار زيـان ترديد وجود دارد

و به همان ميزان رابطه سببيت را اثبات شده بدانيمكسببيت را اثبات  مثلاً پزشكي كه بـا. نيم

رسـاند، هرچنـد درصد بـه صـفر درصـد مـي20تقصير خود موقعيت زنده ماندن بيمار را از 

20لوم نيست كه مرگ بيمار از فعل يا ترك فعل پزشك ناشي شده باشد، امـا بـه انـدازه مع

و وقتي ما كاهش نـيمكدرصدي را زيان تلقـي20درصد مشخصاً رابطه سببيت وجود دارد

و محـرز مـي  البتـه شـكي در ايـن نيسـت كـه. باشـد پس در اين مقدار، رابطه سـببيت مسـلم

و قطعـي باشـد)درصد20(موقعيت از بين رفته  صـورت نـه تنهـا در غيـر ايـن. بايد مشخص

.ترديد وجود دارد) درصد20(رابطه سببيت، بلكه در تحقق ضرر به اندازه 
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